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براساس اعلام رئیس گمرک ایران، در نیمه اول سال جاری حجم تجارت ایران 

به 54 میلیارد و 311 میلیون دلار رسیده است که از این رقم، ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ 

میلیـــون دلار مربوط به صادرات و ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار نیز مربوط به 

واردات کشور بوده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در نیمسال اول، میزان 

وزنـــی کالاهای صادراتی ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ 

میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است. مقایسه اعداد صادرات غیرنفتی کشور با مدت 

مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد رکورد وزنی صادرات در نیمه نخست امسال 

شکســـته شده و ارزش صادرات نیز رشد جزئی داشته و بالاتر از سال‌های قبل 

است. همچنین کسری تجاری کشور بدون در نظر گرفتن صادرات نفت به 2.4 

میلیارد دلار رسیده که از رقم 7 و 6 میلیارد دلاری مدت مشابه سال‌های 1403 و 

1402 کمتر است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد دست بازارساز باید در کنترل 

و مدیریت بازار ارز بازتر از سال گذشته باشد و به طور واضح بانک مرکزی باید 

بهتر بتواند نرخ‌های ارزی که این روزها شاهدش هستیم را مدیریت کند. به نظر 

می‌رسد چالش‌های مختلف ازجمله محدودیت‌های بین‌المللی در بازگشت ارز، 

انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های سیاسی این روزها و ماه‌های اخیر پیرامون 

مکانیسم ماشه و فضای تعلیق جنگ 12 روزه در کنار چالش‌های فنی همچون 

عدم بازگشت ارز صادراتی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و افزایش تقاضای 

ارزی در بازار، موضوعاتی هستند که بر روندهای بازار ارز اثر منفی گذاشته‌اند.

   تجارت ۵۴ میلیارد دلاری در 6ماهه با 100 کشور

روز گذشته فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران آخرین 

داده‌های مربوط به تجارت خارجی ایران در نیمه اول سال جاری را اعلام کرد. 

براساس اعلام رئیس گمرک، در نیمه نخست امسال ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون 

دلار انواع کالای غیر‌نفتی از کشـــورمان صـــادر و به میزان ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ 

میلیون دلار وارد کشور شد. به گفته عسگری میزان وزنی کالا‌های صادراتی در 

ایـــن مدت ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ 

هزار تن بوده است. 

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشـــاره به آمار مقایسه‌ای تجارت 

خارجی ایران در ۶ماهه اول ســـال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزود: 

»در این مدت صادرات غیر‌نفتی کشورمان به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته 

و از نظر ارزش رشـــد آن کمتر از یک درصد بوده است. در بخش واردات هم 

از نظر وزنی ۲ درصد افزایش نشـــان می‌دهد و اما از حیث ارزش شاهد کاهش 

۱۵ درصدی بوده‌ایم.« عسگری در رابطه با ترکیب کشور‌های طرف معامله در 

حوزه تجارت خارجی کشـــورمان تأکید کرد: »آمار‌ها نشان می‌دهد که ما در 

نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته‌ایم.« 

   رکوردشکنی صادرات ایران در نیمۀ نخست 

مقایســـه داده‌های اعلامی رئیس گمرک ایران با داده‌های نیمه نخست سال‌های 

گذشته یک نکته قابل تامل را نشان می‌دهد. طی 6ماهه نخست امسال صادرات 

ایران به لحاظ وزنی و ارزش رکورد ســـال‌های گذشته را شکسته است. براساس 

این داده‌ها، وزن اقلام صادراتی ایران در نیمه نخســـت به حدود 75 میلیون تن 

رسیده که رتبه دومی با 70 میلیون تن به طور مشترک در اختیار سال‌های 1403 و 

1398 است. پس از آن، رتبه سومی در اختیار سال 1402 با کمتر از 68 میلیون 

تن بوده اســـت. این داده‌ها نشان می‌دهد ارزش و وزن صادرات 6ماهه نخست 

امسال بالاترین مقدار از ســـال 1390 تاکنون بوده است. همچنین این اعداد 

حتی در دوره کوتاه برجام یعنی سال‌های 1395 و 1396 نیز تکرار نشده است. 

بدون احتســـاب صادرات نفتی، کسری تجاری ایران در 6ماهه نخست امسال 

حدود 2.4 میلیارد دلار بوده که نســـبت به رقم 6.8 میلیارد دلار مدت مشابه 

سال گذشته و 6.3 میلیارد دلار 6ماهه نخست سال 1402 کاهش قابل توجهی 

داشته است. البته این موضوع مشخص نیست که طی نیمسال اول سال جاری 

چه مقدار طلا وارد کشور شده، موضوعی که در سال گذشته روی عدد کسری 

تجاری تأثیر قابل توجهی گذاشته بود. اهمیت کاهش کسری تجاری به این دلیل 

اســـت که در صورت بازگشت قابل توجه ارز‌های صادراتی، هرچه عدد کسری 

تجاری کمتر شـــود، وضعیت تأمین ارزی کشور بهتر شده و با کاهش تزریق 

ارز‌های صادرات نفتی دولت، دست بازارساز در مدیریت بازار ارز بازتر خواهد 

شد و بازارساز می‌تواند نوسان‌های مقطعی را بهتر مدیریت کند. 

   معضل عدم بازگشت 7 میلیارد یورو ارز صادراتی 

روز گذشته علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست شورای گفت 

وگوی دولت و بخش خصوصی  محدودیت‌های بین‌المللی و الزام بازگشت ارز 

صادراتـــی را از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان کرد. معاون ارزی بانک مرکزی بیان 

می‌دارد: »برخی دوســـتان ما را متهم می‌کنند که سیاست‌های ارزی بر تجارت 

 در چهارچوب 
ً
ســـایه انداخته است. ما قائل به تفکیک وظایف هستیم و صرفا

وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم. درباره بازگشت ارز صادراتی نیز تحت فشار 

نهاد‌های فرادولتی هستیم که بازگشت باید ۱۰۰ درصدی باشد. با این حال، به دلیل 

برخی ملاحظات، این الزام را با تأخیر اجرا کردیم. متأسفانه برخی صادرکنندگان 

در بازگشت ارز کوتاهی می‌کنند و این باعث می‌شود نتوانیم تخصیص ارز مازاد 

بر بودجه انجام دهیم.«

 در گزارشی به موضوع عدم بازگشت ارز 
ً
لازم به ذکر است »فرهیختگان« اخیرا

از سوی صادرات‌اولی‌هایی خبر داد که در سال گذشته عمده ارز صادراتی خود 

را برنگردانده‌اند. براساس این گزارش طی سال گذشته تعداد ۱۰۸۶ صادرکننده 

 ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی 
ً
فاقد ســـابقه صادرات مجموعا

داشته‌اند که ۷ میلیارد یورو از این تعهد را هنوز رفع نکرده‌اند. گفته می‌شود افراد 

 با هدف خروج ارز از 
ً
»فاقد سابقه صادرات« یا همان »صادرات‌اولی‌ها« بعضا

کشور و برنگرداندن این منابع به چرخه رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای 

استفاده می‌کنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، 

دیگر کسی به آن‌ها دسترسی نداشته و کسانی که باید پاسخگو باشند، صاحبان 

 هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی 
ً
کارت‌های اجاره‌ای‌اند که معمولا

و حق و حقوق دولتی نیز ندارند. 

پس از انتشـــار خبر سوءاستفاده برخی از صادرکنندگان از کارت‌های بازرگانی 

اجاره‌ای، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس ســـازمان توسعه تجارت ایران در 

نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران با عنوان »اهلیت‌ســـنجی اتاق بازرگانی در 

خصوص بازرگانان« اعلام کرد به دلیل سوءاســـتفاده از کارت‌های بازرگانی 

اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات با کارت‌هایی که 

امکان رتبه‌بندی ندارند، از مهرماه فقط با ضمانت‌نامه بانکی مجاز خواهد بود اما 

برای تسهیل کار صادرکنندگان واقعی و خوش‌سابقه، اگر اتاق بازرگانی شهرستان 

اهلیت آن‌ها را به‌صورت مکتوب تأیید کند )یعنی تضمین دهد که ارز حاصل از 

صادرات را بازمی‌گردانند(، آن‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون نیاز به 

ضمانت‌نامه بانکی صادرات انجام دهند. 

قابل ذکر است قبل از این ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، براساس تبصره۳ بند 

دوم آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ســـقف ارزشی واردات 

برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه 

اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شد و در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، 

این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص 

حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی 

حداکثر 500 هزار دلار بود. 

   رکوردشکنی صادرات با رشد اقتصادی منفی؟ 

خبر رکوردشکنی صادرات غیرنفتی به‌رغم رشد اقتصادی منفی در بهار امسال 

شاید یک تناقض به نظر برسد. به عبارتی این سوال مطرح می‌شود که اگر صادرات 

غیرنفتی رکورد زده، چرا رشد اقتصادی بهار امسال عدد منفی 0.1 درصدی را 

به ثبت رسانده است. 

برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد دو موضوع را از هم تفکیک کنیم. مورد 

اول بررسی وضعیت هزینه مصرف نهایی خصوصی است. مورد دوم نیز، ترکیب 

اقلام صادراتی ایران و ترکیب بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی برای قضاوت 

بهتر نیاز است بررسی شود. در خصوص مورد اول، در میان اجزای تشکیل‌دهنده 

تولید ناخالص داخلی، یکی از مؤلفه‌هایی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، 

مصرف نهایی بخش خصوصی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف نهایی 

بخش خصوصی، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه سمت تقاضا، همچنان در رکود باقی 

مانده و نقش مؤثری در رشـــد تولید ناخالص داخلی نداشته است؛ رکودی که 

می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای پایداری رشد اقتصادی کشور در سال جاری 

داشته باشد. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که هزینه مصرف نهایی 

خصوصی در بهار 1403 حدود 2.3 درصد مثبت بوده، این عدد در پایان سال 

1403 به منفی 0.1 درصد رسیده و در بهار امسال منفی 1.1 درصد بوده است. 

درخصوص مورد دوم، بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال رشته فعالیت‌های 

گروه كشاورزی رشد منفی 2.7 درصد، گروه صنایع و معادن منفی 0.3 درصد، 

بخش صنعت منفی 1.7 درصد، بخش معدن 2.3 درصد، بخش تأمین آب و 

برق منفی 11.8 درصد و بخش ساختمان مثبت 0.4 درصد و درنهایت گروه 

خدمات 0.5 درصد نسبت به ســـه‌ماهه اول سال 1403، رشد داشته است. 

کارشناســـان اقتصادی دلایل متعددی را برای افت رشد اقتصادی در بهار ذکر 

می‌کنند که این موضوعات شامل تداوم و تشدید ناترازی انرژی، افت رشد بخش 

نفتی، خشکسالی در بخش کشاورزی و ریسک‌های سیاسی و تحریمی است.

بررسی آمار‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد بخشی از کاهش نرخ رشد، ناشی 

از افت محســـوس در بخش نفت است )رشد نفت در بهار سال گذشته 10.3 

درصد بوده که به بهار امســـال به زیر یک درصد )0.8 درصد( رسیده است.( 

اگرچه رشد این بخش همچنان مثبت باقی‌مانده، اما به‌وضوح از شتاب آن نسبت 

به دوره‌های قبل کاسته شده است. در واقع، رشد نفت دیگر نقش محرک اصلی را 

در اقتصاد ایفا نمی‌کند. با این ‌حال، به نظر می‌رسد عامل مؤثرتر در منفی‌شدن 

رشد اقتصادی، عملکرد نامطلوب گروه صنایع و معادن باشد. در این گروه، هم 

بخش صنعت با رشد منفی مواجه بوده و هم بخش تأمین آب، برق و گاز با افت 

قابل‌توجهی روبه‌رو شـــده است. این افت‌ها، بازتابی از ناترازی‌های ساختاری 

در حوزه انرژی هستند؛ مســـائلی مانند کسری در تولید و توزیع، قطعی‌های 

مکرر برق و گاز و عدم ســـرمایه‌گذاری کافی، فشار مستقیم و قابل‌توجهی بر 

تولید صنعتی وارد کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، در بخش خدمات، هرچند رشد همچنان مثبت است، اما 

نرخ آن چندان قابل‌توجه نیست. بخش کشاورزی نیز برخلاف برخی دوره‌های 

گذشته، امسال با رشد منفی روبه‌رو شده است. علت اصلی این افت، خشکسالی 

گسترده در سال گذشته بوده که تأثیر آن در سال ۱۴۰۴ در برداشت محصولات 

خود را نشان داده است. البته با توجه به سهم محدود کشاورزی در تولید ناخالص 

داخلی، نمی‌توان آن را عامل اصلی رکود دانســـت. در مجموع، به نظر می‌رسد 

دو عامل اصلی در کاهش رشـــد اقتصادی نقش دارند؛ نخست، ناترازی‌های 

 بر بخش صنعت و تولید تأثیر گذاشته‌اند و 
ً
مزمن در حوزه انرژی که مســـتقیما

دوم، توقف روند افزایشی صادرات نفت که در سال‌های ابتدایی دولت سیزدهم 

موتور محرک رشـــد اقتصادی بود، اما اکنون به ســـقف خود رسیده و اثر آن در 

حال کمرنگ شدن است. 

اما درخصوص ترکیب اقلام صادراتی نیز، داده‌های سازمان توسعه تجارت ایران 

نشان می‌دهد در سال‌های 1402 و 1403 از کل صادرات غیرنفتی ایران، سهم 

بخش پتروشـــیمی و پایه نفتی 48 درصد، معدن و صنایع معدنی 28 درصد، 

بخش صنعت 15 و بخش کشاورزی 9 درصد بوده است. 

 تابع 
ً
بر این اســـاس، به نظر می‌رسد رشـــد صادرات ایران در نیمه نخست اولا

افزایـــش صادرات در نتیجه رکود داخلـــی و همچنین افزایش نرخ ارز تجاری 

کشـــور و همچنین اثرپذیری کمتر بخش‌های پتروشیمی و پایه نفتی و معدن و 

صنایع معدنی از ناترازی انرژی نسبت به بخش صنعت و کشاورزی بوده است. 

نکته حائز اهمیت دیگر این است که در ماه‌های اخیر رقم صادرات ایران وضعیت 

بهتری نســـبت به بهار داشته است. همچنین در شهریور رقم ماهانه صادرات به 

بیش از 5 میلیارد دلار رسیده که بالاترین ارزش صادرات ماهانه در نیمه نخست 

بوده و این عدد در ماه‌های تیر و مرداد نیز بالاتر از ماه‌های قبل از خود است. 

همچنین، نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از برآوردهای ماهانه رشد 

اقتصادی نیز نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در مردادماه سال ۱۴۰۴ رشد 

۲.۳ درصدی و بدون نفت رشـــد ۲.۶ درصدی داشته است. این عدد در تیرماه 

نیز هر دو مثبت بوده و به ترتیب ۰.۴ و ۰.۲ درصد بوده است. 

یک سؤال مهم که تابلوهای میدان فردوسی از ما می‌پرسند

صادرات رکورد ۸ ساله را شکست، ارز  آن برمی‌گردد؟
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آسیب‌شناسی سیاست صنعتی ایران و مدل پیشنهادی

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری )بازوی پژوهشی سازمان برنامه و 

بودجه کشور( در گزارشی پژوهشی با عنوان »اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی 

در ایران؛ از شکست ساختارگرایی تا چهارچوب نوین تحول ساختاری« به 

بررسی الگوی بهینه برای سیاست صنعتی ایران پرداخته است.

در مقدمه این گزارش آمده است‌ در دو دهه اخیر، تولید جهانی شاهد تحولات 

ســـاختاری عمیقی بوده که مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده آن، دگرگونی در 

نظام‌های تولید ملی، تشدید وابستگی‌های متقابل بین‌المللی و پیشرفت‌های 

شتابان فناورانه است. بحران مالی جهانی نیز به تسریع این روندها انجامیده 

و به بازتوزیع و قطبی شدن تولید در سطح جهانی منجر شده است.

اقتصادهای پیشرفته با چالش‌هایی مانند صنعتی‌زدایی، عدم تعادل تجاری 

و کاهش پویایی تکنولوژیک مواجه هستند، در حالی که کشورهای با درآمد 

متوســـط و در حال توسعه با رقابت فناورانه و نیاز به ارتقای درون‌بخشی و 

بین‌بخشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اقتصاد ایران، علی‌رغم برخورداری از منابع غنی، در دهه‌های اخیر رشد 

اقتصادی قابل توجهی نداشته است. بخش صنعت بیش از ۳۵ درصد از 

تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۳۳ درصد از اشتغال را تشکیل می‌دهد؛ 

اما کاهش تعداد کارگاه‌های کوچک و افزایش کارگاه‌های بزرگ نشان‌دهنده 

تغییرات ساختاری در این بخش است. کشورهای در حال توسعه ازجمله 

ایران، برای رفع عدم تعادل‌های اقتصادی نیازمند تخصیص بهینه منابع و 

سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی هستند. این رویکرد نه‌تنها نیازهای 

داخلی را برطرف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز حضور در بازارهای جهانی نیز 

خواهد بود. نظریه رشد متوازن هیرشمن نیز بر لزوم تمرکز سرمایه‌گذاری در 

بخش‌های منتخب به دلیل محدودیت منابع تأکید می‌کند.

تاریخچه سیاست‌گذاری صنعتی در ایران حاکی از آن است که این سیاست‌ها 

 متأثر از شرایط مقطعی و گذرا )مانند جنگ، تحریم‌ها و نوسانات قیمت 
ً
عمدتا

نفت( بوده و کمتر بر مبانی برنامه‌های بلندمدت استوار شده‌اند. وابستگی 

به درآمدهای نفتی، بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی و ارزی و استمرار 

استراتژی جایگزینی واردات، اثرات منفی بر رشد صنعتی کشور داشته و به 

رانت‌جویی و رخوت تکنولوژیکی منجر شده است.

این پژوهش با بررسی ادبیات مربوط به تحول ساختاری و نقش پیشران‌ها 

در توسعه اقتصادی، مکاتب و رویکردهای رشد اقتصادی را از منظر نقش 

دولت و بازار تحلیل می‌کند. همچنین، تجربه دولت‌های توســـعه‌گرای 

آسیایی و درس‌های آموخته شده از آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه 

به محدودیت منابع، اولویت‌دهی به سیاست‌های افزایش بهره‌وری و جبران 

شکست‌های بازار ضروری است. این پژوهش دیدگاه‌های سیاست‌های 

عمودی )بخشی( و افقی )بازارهای عاملی و خوشه‌ای( را با در نظر گرفتن 

شرایط ایران بررسی می‌کند و نظریه و عمل سیاست صنعتی در ایران را در 

چهارچوب تغییرات ساختاری و اقتصاد سیاسی تحلیل می‌نماید.

   معضلات توسعه صنعتی در ایران

 
ً
در این گزارش آمده است‌ تحولات سیاست صنعتی و گذار آن در ایران عمدتا

در چهارچوب جایگزینی واردات و با محوریت حمایت دولتی اجرا شده 

است. این رویکرد به جای تقویت زنجیره‌های تأمین و توسعه فناوری بومی، 

نتیجه‌ای جز تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی، عقب‌ماندگی فناورانه و 

تولید کالاهای مصرفی فاقد توان رقابتی در پی نداشت. حمایت‌های تعرفه‌ای 

و مالی، انحصارگرایی و رانت‌خواری را تقویت کرد و با تمرکز ســـرمایه در 

مناطـــق خاص و مرکزی، نابرابری فضایی و کاهش بهره‌وری نیروی کار و 

سرمایه را دامن زد. پس از انقلاب نیز تلاش‌ها برای گذار به سیاست‌های 

بازارمحور با موانعی چون تداوم کنترل دولت بر بخش‌های اســـتراتژیک 

)نفت و بانکداری(، ناهماهنگی سیاستی و تأثیر شوک‌های خارجی )جنگ، 

تحریم‌ها( ناکام ماند.

شکست سیاست‌های صنعتی ایران ریشه در اقتصاد رانتی نفتی دارد که 

با تضعیف ظرفیت‌های نهادی همراه شده است. وابستگی به درآمدهای 

نفتی، موجب به حاشـــیه رانده شـــدن اصلاحات مالیاتی، شفافیت و 

پاسخگویی دولت گردیده و زمینه‌ساز بروز پدیده‌هایی چون مشکل‌نگری 

)کوتاه‌مدت‌نگری(، فساد ساختاری و تسلط گروه‌های ذی‌نفوذ بر منابع 

ملی شده اســـت. تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری، بوروکراسی گسترده و 

ضعف در هماهنگی بین‌بخشـــی، اجرای طرح‌های صنعتی را با اخلال 

مواجه کرده اســـت. مجموعه این عوامل به همـــراه ناتوانی در جذب 

فناوری‌هـــای نوین و ضعف نظارت بر پروژه‌ها، مانع از شـــکل‌گیری 

دولتی توســـعه‌گرا شده‌اند که بتواند میان منافع رقابتی و عدالت فضایی 

توازن برقرار کند.

   مدل پیشنهادی

در نهایت، این پژوهش مدل توسعه آسیای شرقی را به‌عنوان الگویی بالقوه 

برای ایران بررسی نموده و یک ماتریس سیاستی و بسته اقدامات هماهنگ 

برای سیاست صنعتی ایران پیشنهاد می‌کند. این اقدامات به منظور خروج از 

بن‌بست فعلی در تحولات ساختاری و رشد اقتصادی کشور طراحی شده‌اند.

در این گزارش آمده است:‌ اگرچه الگوی توسعه شرق آسیا با تأکید بر ثبات 

کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و ادغام در زنجیره ارزش 

جهانی، برای ایران جذاب است، اما کاربست بی‌واسطه آن به دلیل تفاوت‌های 

ساختاری عمیق )نظیر حکمرانی متمرکز، وابستگی به درآمدهای نفتی و 

انزواي بین‌المللی( و همچنین دگرگونی قوانین حاکم بر تجارت جهانی با 

محدودیت‌های جدی مواجه اســـت. با این حال، درس‌های کلیدی قابل 

تسری عبارت‌اند از:

1- اولویت دادن به ثبات اقتصاد کلان )کنترل تورم، نرخ ارز رقابتی(

2- سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش فنی و مهندسی

3- ادغام در اقتصاد منطقه‌ای از طریق اصلاح لجستیک و زیرساخت‌ها

4- اجتناب از گفتمان‌های افراطی )حمایتگرایی کامل یا آزادسازی بی‌قید( 

و حرکت به سمت آزادسازی تدریجی برنامه‌محور.

موفقیت مستلزم عبور از الگوی رانتی، تقویت نهادهای پاسخگو و اتخاذ 

راهبردی است که همزمان رقابت‌پذیری صنعتی، تنوع‌بخشی اقتصادی و 

توسعه متوازن فضایی را محقق سازد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات، شناســـایی موانع تحقق سیاست صنعتی 

از قبیل ســـاختار و ظرفیت نهادی دولت، تعارض منافع ذی‌نفعان، تداوم 

رانت‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد از اهمیت راهبردی برخوردار 

است. این عوامل نشان می‌دهند که توسعه صنعتی در ایران بیش از آنکه یک 

مسئله فنی و تکنولوژیک باشد، ماهیتی سیاسی و اجتماعی دارد و نیازمند 

بازنگری در نقش دولت و نهادهای مرتبط است.

در گزارش تأکید شده است‌ هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سیاست 

صنعتی است که با تلفیق مکانیسم‌های دولتی و بازار، نارسایی‌های بازار 

را اصلاح کرده و همخوانی لازم با ویژگی‌های ســـاختاری و نهادی ایران 

را دارا باشد.

براساس این گزارش، بومی‌سازی مدل‌های توسعه صنعتی موفق باید با توجه به 

زمینه‌های تاریخی و محلی انجام شود. مدل سیاست صنعتی ایران باید تولید 

دانش محلی را با نگاهی انتقادی به جهانی‌سازی ترکیب کند. رویکردهای 

جامع‌تر اقتصاد سیاسی و نهادگرایی هترودوکس نیز می‌توانند تحلیل توسعه 

را فراتر از پیش‌فرض‌های محدودکننده هدایت نمایند.

با توجه به شکست‌های سیاست صنعتی در ایران )شکست سیاست متمرکز، 

شکست بازار و ناهماهنگی در نوآوری(، مدل حکمرانی چندلایه پیشنهاد 

می‌شود که مداخلات سیاستی از بالا به پایین و پایین به بالا را ترکیب می‌کند.

این مدل انعطاف‌پذیری بیشتری ایجاد نموده و اجرای سیاست‌ها را بهبود 

می‌بخشـــد؛ اما نیازمند زیرساخت نهادی قوی و هماهنگی بین بازیگران 

است. همچنین، اثرات ترکیبی سیاست‌های مختلف )مانند فناوری، آموزش 

و تدارکات عمومی( باید در یک بسته کلی بررسی شود تا اثربخشی آن‌ها 

افزایش یابد. ماتریس سیاستی پیشنهادی ابزارهای مختلف را در چهار لایه 

ساختاری، نهادی، اقتصاد سیاسی و فضایی طبقه‌بندی می‌کند تا طراحی 

و اجرای سیاست‌ها را بهبود بخشد.

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
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